
10

 جغرافیای فراموش شده زبان فارسی!
یـن  ا ز  ا بخـش  نخسـتین  ر  د شـته  گذ هفتـه 
سلسله یادداشـت ها اشـاره کـردم کـه در میـان 
دغدغه مندان به زبان فارسی باید از رهبر معظم 
انقلاب نـام بـرد کـه همـاره در فرصت هـای مختلف 
و در دیـدار بـا اهالـی قلـم و شـعر و رسـانه، تذکـرات 
جـدی بـرای حفـظ و پاسـداری از زبـان فارسـی 
داده اند و بارها وضعیت فعلی زبان فارسـی 
را نگران کننـده دانسـته و حـال و روز آن را 

ناخوشـایند تصویـر کرده انـد.
یکی از تأسـف های همیشـگی ایشـان درباره 
زبـان فارسـی، جغرافیـای کوچک شـده آن اسـت و 
اینکه روزگاری این زبان در حوزه وسیعی از اطراف 
ایـران و بلکـه دورتـر، زبـان روزمـره و رسـمی مـردم 
کشورهای مختلف بود و امروز این جغرافیا کوچک 

و دایره آن محدود شـده اسـت.
ایشـان در آذر 92 در دیـدار اعضـای شـورای عالـی 
انقلاب فرهنگـی بـه همیـن نکتـه اشـاره می کننـد 

و می گوینـد:
دوسـتان! زبـان فارسـی یـک روزی از قسـطنطنیه 

آن روز، از استانبولِ آن روز، زبان علمی بوده 
تـا شـبه قـاره هنـد؛ اینکـه عـرض می کنـم از 
کـز  مر ( نه  سـتا آ ر  . د سـت ع ا طلا ا ی  و ر
حکومـت عثمانـی( زبـان رسـمی در یـک 
برهه طولانی ای از زمان، زبان فارسی بوده 
اسـت. در شـبه قـاره هنـد برجسـته ترین 
شخصیت ها با زبان فارسی حرف می زدند 
و انگلیس ها اولی که آمدند شبه قاره هند، 
یکـی از کارهایـی کـه کردنـد ایـن بـود کـه زبـان 
فارسـی را متوقـف کننـد؛ جلـو زبـان فارسـی 
را بـا انـواع حیَـل و مکرهایـی کـه مخصـوص 
انگلیس هـا سـت گرفتنـد. البتـه هنـوز هـم 

زبان فارسی آنجا رواج دارد و عاشق دارد؛ کسانی 
کـه بنـده رفتـه ام دیـده ام،  هسـتند در هنـد - 
بعضی هایشـان اینجـا آمدنـد آن هـا را دیدیـم - 
عاشـق زبـان فارسـی اند؛ امـا مـا در کانـون زبـان 
فارسـی، داریـم زبـان فارسـی را فرامـوش می کنیـم؛ 
بـرای تحکیـم آن، بـرای تعمیـق آن، بـرای گسـترش 
آن، بـرای جلوگیـری از دخیل هـای خارجـی هیـچ 

اقدامـی نمی کنیـم.
ی  عضـا ا ر  ا یـد د ر  د  70 بهمـن  ر  د یـا 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، بـه نفـوذ 
زبان فارسـی در جغرافیای آن زمان اشـاره 

کیـد می کننـد کـه: و تأ
»یـک روز از چیـن تـا روم و همیـن آسـیای 
تشـکیل  ا  ر سـی  ر فا ن  بـا ز ز  مـر  ، صغیـر
می دادنـد. انسـان می بینـد کـه در دوران 
عثمانـی، دیـوان و مکاتبـات آن هـا بـه زبـان 
فارسـی بـوده اسـت و شـعرایی بـه زبـان 
فارسی داشتند. بهترین شعرای بخشی از 
دوران عثمانی، شـعرای فارسـی گو هستند؛ 
وضـع هنـد و شـبه قـاره هنـد هـم کـه معلـوم اسـت. 
بنابرایـن، نفـوذ زبـان فارسـی بسـیار بـوده اسـت.«

نگرانی دغدغه منـدان امـروز عمومی تـر شـده و 
بـا تهدیداتـی کـه در افغانسـتان بـرای زبـان فارسـی 
شـده اسـت، دلسـوزان زبـان فارسـی را بیشـتر آزار 
می دهد. تردیدی نیست که ایران فرهنگی شامل 
کسـتان  تاجیکسـتان، ازبکسـتان، افغانسـتان، پا

یـا حتـی دولـت عثمانـی اسـت کـه امـروزه بـه ترکیـه 
شـناخته می شـود. در این مناطق زبان فارسـی به 
عنـوان زبـان معتبـر ادبـی، دربـاری و حتـی دیوانـی 
بوده اسـت، ولی در دوره های جدید زبان فارسـی 

موقعیـت خـود را از دسـت داده اسـت.
در حقیقـت ایرانیـان بـا زبـان فارسـی بـه قلمـرو 
فرهنگـی تمـدن اسلامی افزودنـد. به طـور مثـال 
ز  کـه ا بـن عثمـان هجویـری«  »ابوالحسـن علی 
عارفـان قـرن پنجـم هجـری اسـت، اسلام را ترویـج 
کسـتان  کـرد کـه مرقـدش در لاهـور زیارتـگاه مـردم پا

 است. 
همین طـور مـردم بخش هایـی از هندوچیـن، 
ویتنام، مالزی، لائوس، کامبوج، فیلیپین، اندونزی 
و چیـن نیـز عمومـا توسـط ایـن عارفـان ایرانـی بـا 
اسلام آشـنا شـدند. بـه همیـن دلیـل زبـان فارسـی 
بـرای آن هـا حُکـم زبـان دینـی را داشـت. امـروز هـم 
در مسـاجد پکـن کـه دورتریـن نقطـه چیـن نسـبت 
بـه عالـم اسلام محسـوب می شـد، کتیبه هایـی بـا 

اشـعار فارسـی می بینیـد.

یادداشت
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 zپیدایش واقفیه

در کتاب هایـی کـه دربـاره دانش هـای 
تاریـخ و رجـال و مذاهـب بحـث می کنـد، 
تعبیـر »واقِفیـه« بارهـا بـه کار بـرده شـده 
اسـت. علـت ایـن اسـت کـه بـا شـهادت هـر 
امام برخی پیدا شدند که بر امامت ایشان 
توقـف کردنـد؛ مثلا نقـل شـده کـه سـبائیه 
)پیـروان عبـدا... بـن سـبا( خبـر شـهادت 
امیر مؤمنان علی)ع( را انکار کردند و گفتند 
ایشـان رجعـت و جهـان را سرشـار از عـدل 
ر  وان مختـا . یـا برخـی پیـر خواهنـد کـرد
ثقفـی – خون خواهـان امـام حسـین)ع( 
کـه از قاتلان امـام )ع( انتقـام گرفتنـد – پـس 
از امام سـوم)ع( امامت حضرت سـجاد)ع( را 
نپذیرفتند و علاوه بر اینکه محمد حنفیه، 
برادر حضرت حسـین)ع(، را امام خواندند، 
بر پیشوایی او توقف کردند و مدعی شدند 
. همچنیـن بـا  سـت د ا عـو ی مو و مهـد ا
شـهادت امام حسـن عسـکری)ع( شیعیانی 
امـام یازدهـم)ع( را مهـدی قائـم دانسـتند. 
بااین همـه، چنان کـه حسـن بـن موسـای 
نوبختی، متکلم و فیلسوف شیعه و مؤلف 
ـیعَه«، می نویسـد، واقفیـه  کتـاب »فِـرَقُ الشِّ
بـه معنـای خـاص آن – و هـر گاه ایـن تعبیـر 
بـا قیـدی بـه کار نـرود - همان هایـی بودنـد 
که به جای پیروی از امام رضا)ع( بر امامت 

امـام کاظـم)ع( توقـف کردنـد.

 zمنکران شهادت پدر و امامت پسر

با شهادت امام هفتم)ع(، مسئله جانشینی 
ایشـان شـیعیان را بـه دو دسـته تقسـیم 
ن  شـیعیا بیشـترِ  نخسـت  سـته  د  . د کـر

 » بودنـد کـه بـه »قطعیـه
مشـهور شـدند. آن هـا بنـا 
بـه وصیـت امـام کاظم)ع( و 
شواهد موجود، از امامت 
فرزند معصومشان رضا)ع( 
سـته  . د نـد د عـت کر طا ا
قفیـه  ا و قلیـت  ا  ، م و د
کـه  هـا  ن  هما ؛  نـد د بو
م  مـا ا ا  ر  ) ع ( م هفتـم مـا ا
گفتنـد  آخـر دانسـتند و 
ایشـان جانشـینی بـرای 
خـود معرفـی نکرده انـد یـا 
از اینکـه امـام)ع( شـخصی 
را بـه جانشـینی معرفـی 
عـی  طلا ا شـند  با ه  د کـر

ندارنـد. ایـن فرقـه کمابیـش یـک سـده در 
تاریـخ اسلام حضـور داشـت و خـود بـه 
شـاخه هایی تقسـیم می شـود. عـده ای 
گرچـه قبـول کردنـد امـام کاظـم)ع(  از آن هـا ا
شـهید شـده اند، بـر ایـن بـاور بودنـد کـه 
ئـم هسـتند و وقتـی  حضـرتْ مهـدی قا
زمان بازگشتشان برسد قیام خواهند کرد. 
عـده دیگـر می گفتنـد ایشـان بـه شـهادت 

ت  فـا و ن  شـا د خو بلکـه   ، ند ا ه  سـید نر
یافته انـد و خداونـد وی را بـه آسـمان ها 
برده و در زمان قیام، بر زمین فرود خواهد 
آورد. برخـی دیگـر از آن هـا اساسـا معتقـد 
بودنـد کـه حضـرت زنده انـد و مخفیانـه از 
ج شـده اند و تـا  زنـدان بنی عبـاس خـار
زمانـی کـه بـر خـاور و باختـر زمیـن چیـره 
 ، ند ز مـا سـا فر ا حکم  لـت ر ا ند و عد شـو
نخواهند مرد. یک دسـته دیگر هم بودند 
که به آن ها »بشیریه« نیز گفته اند. بشیریه 
به جز انکار شـهادت امام کاظم)ع(، زندانی 
شـدن ایشـان بـه دسـت حکومـت جبـار و 
فاسـد عباسـی را هـم رد می کردنـد؛ چـرا کـه 
از دیـد آن هـا حضـرت غیبـت کـرده و یکـی 
ز اصحابشـان بـه نـام محمد بن بشـیر  ا
را وصـی و جانشـین خـود معرفـی کـرده 
و انگشتر شـان را بـه او بخشـیده بودنـد 
زنـدش  و ابن بشـیر نیـز پـس از خـود فر
سـمیع بن محمد را بـه پیشـوایی مـردم 
معرفـی کـرده بـود و ایـن یکـی هـم شـخص 
دیگـری را معرفـی می کنـد و اوضـاع بـه 
همیـن منـوال پیـش مـی رود تـا اینکه زمان 
ظهـور و قیـام موسـی بن جعفر)ع( برسـد. در 
میـان واقفیـه گـروه معتدل تـری موسـوم به 
» لاادریـون « هـم بودنـد کـه می گفتنـد مـا نـه 
مهدویـت موسـی بن جعفر)ع( را تکذیـب 
می کنیـم و نـه وفـات ایشـان را و در کل 
نمی دانیـم ایشـان از دنیـا رفتـه یـا زنده انـد 
و بـر امامتشـان توقـف می کنیـم تـا ایـن امـر 
بر ما روشـن شـود. گروه بعدی، »موسـویه« 
بودنـد کـه امـام هفتـم را مهـدی موعـود 
می دانسـتند، ولـی بـا ایـن بـاور کـه حضـرت 
از دنیـا رفتـه و سـپس بـه 
دنیـا رجعـت کرده انـد امـا 
در غیبت به سـر می برند 
و بـا اصحابشـان دیـدار 
می کننـد و دسـتورهای 
یــــشـــــــــــان  ا بـــه ا لازم ر

می دهنـد.

 zاز کجا پیدا شدند؟

بـــــه گــفــتـــه  جـه  تو بـــــا 
شــیخ طوسـی، محـــدث 
و فقیـه نامـــــدار شـیــعه، 
نــــخــــســـــتین واقــفان بر 
امامـت حضـرت کاظـم)ع( 
وکیلان آن امــــــام معصوم 
در عـــــراق و مــصـــــــر - علی بن ابی حمـزه 
ی و  ن قنـد ا و مـر بن  د  یا ز و  ئنـــــــی  بطا
عثمان بن عیســـــی رواسی - بودنـد. در 
آن زمـانْ شـیعیان واجبـات مالـی خـود را 
به این وکلا می دادند تا به دسـت امام)ع( 
برسـانند، امـا وکیلان نام بـرده بـا شـهادت 
حضـرت، بـرای اینکـه امـوال یادشـده را – 
کـه ثـروت هنگفـت و درخورتوجهـی بـود 

- به امام رضا)ع( ندهند، امامت ایشـان را 
انکار کردند و به این ترتیب تبدیل شدند 

بـه پایه گـذاران فرقـه واقفیـه.
ز  ، طمـع در مـال دنیـا یکـی ا یـن ا بر  بنا
عوامل شـکل گیری انحراف افراد موسـوم 
ن  ز شـیعیا ا ی  ا ه  . عـد د قفیـه بـو ا بـه و
)ع( بـه  حتـی پـس از شـهادت امـام رضـا
واقفیـه پیوسـتند، زیـرا پذیرفتـن امامـت 
کـه فقـط هفـت سـال  ع(  ( حضـرت جـواد
داشـتند برایشـان دشـوار بـود و سـپس 
ع( چـون جانشـین  ( گفتنـد حضـرت رضـا
هـم ن  شـا د خو پـس  نـد  ر ا ند لغـی   با
ی  د عتقـا ! یـک شـبهه ا م نیسـتند مـا ا  
د کـه می گفتنـد  یـن بـو ن ا قفیـا ا یگـر و د
م  معصـو م  مـا ا فقـط  ا  ر م  معصـو م  مـا ا
غسـل می دهـد و بـا توجـه بـه اینکـه امـام 
کاظـم)ع( سـال ها در زنـدان بودنـد و در 
زمـان وفاتشـان حضـرت رضـا)ع( حضـور 
نداشـته و پـدر را غسـل نداده انـد پـس 
علی بن موسـی الرضا)ع( نمی توانـد امـام 
باشـد! از سـوی دیگـر برداشـت نادرسـت 
از مسـئله قائمیـت کار را بـه جایـی رسـاند 
که توصیه ها و درس های امام هفتم)ع( و 
دیگـر ائمـه)ع( را نادیـده گرفتنـد و پیشـوای 
هفتـم را مهـدی قائـم دانسـتند. بـه ایـن 
کتاب هـای علمـای شـیعه  شـبهات در 

پاسـخ داده شـده اسـت. 

 z!سگان باران خورده

لقـب »سـگ های باران خـورده« صفتـی 
است که به واقفیان داده شده است. ماجرا 
گـروه  ایـن اسـت کـه میـان بـزرگان قطعیـه )

ز  کثریـت شـیعه پـس ا ا
شـهادت امـام کاظـم)ع(؛ 
باورمنـدان بـه امامـت 
علی بن موسی الرضا)ع(( 
و سـردمداران واقفیـه 

مناظـره ای برپـا شـد.
رگـــــــان شــــیـــــــــعه  بــــــــز
ل هایی محکـم  اسـتدلا
آوردند که واقفی ها انکار 
کردنـد و از ایـن رو، یکـی 
از عالمـان شـیعه بـه نـام 
یونس بن عبدالرحمـن 
قمـی گفـت: »ایشـان در 
چشـم من از سـگ های 
ب  کلا ه ) د ر خـو ن  ا ر با

لبتـه بـر  تر هسـتند.« ا ممطـوره( سسـت 
ن  لمـا ز عا ا ، یکـی  یگـر یـه یـک نقـل د پا
قطعیـه مشـهور بـه ابن میثـم آن هـا را بـه 
سـگان باران خـورده تشـبیه کـرده اسـت. 
بعـد از ایـن مناظـره واقفیـه در میـان اغلـب 
شـیعیان معـروف شـدند بـه »ممطـوره« 
گرچه همچنان بیشتر به واقفیه شناخته  ا

می شـدند.

 zواقفیه به مثابه سوژه داستانی

واقفیه انحراف بزرگی در تداوم تشـیع پدید 
آوردند و در این راه کتاب هایی برای اثبات 
دیدگاه هایشـان نوشـتند کـه امـروز اثـری از 
نـده اسـت.  آن باقـی نما
فعالیت خود آن ها نیز پس 
از یک سـده و بعد از غیبت 
صغرای حضرت مهدی)عج( 
رنـگ باخـت. عالمان بزرگی 
مانند شیخ صدوق و شیخ 
مفیـد و شـیخ طوسـی در 
کـه  آثـار خـود بـه شـبهاتی 
آن فرقـه در دیـن وارد کـرد 
پاسـخ داده انـد )مثلا اینکه 
نمی تـوان اثبـات کـرد امـام 
رضـا)ع( پـدر بزرگوارشـان را 
غسـل نداده انـد(. مطالعـه 
یـخ اسلام  ثـار و تار ایـن آ
می تواند دید گسـترده تری 
از روزگار ائمـه)ع( بـه ویـژه عصـر امـام رضـا)ع( بـه 
نویسـنده بدهـد و مایه هـای آفرینـش آثـار 
داستانی در این زمینه را فراهم سازد. برای 
نمونـه می تـوان راجـع بـه احمد بن محمـد 
بن ابی نصر بَزَنْطی داستان نوشت؛ محدث 
شـیعه کـه مدتـی بـه واقفیـه پیوسـت، امـا 
مکاتبه اش با حضرت رضا)ع( سبب بازگشت 

او بـه مسـیر حـق شـد.

کارشناس میز تاجیکستان مؤسسه فرهنگی اکو بیان کرد

شاهنامه؛ بهترین نام‌نامه برای تاجیک ها 

کــو معتقــد اســت کــه  کارشــناس میــز تاجیکســتان مؤسســه فرهنگــی ا
در بحــث مبــادلات فرهنگــی ایــران و تاجیکســتان بایــد کمیســیونی 
عبــارت از فرهنگیــان دو کشــور تأســیس شــود و طبــق رأی طرفیــن 
در این بــاره اظهارنظــر کننــد و در حــوزه چــاپ آثــار ادیبــان دو کشــور 

بــه توافــق برســند.
شــاه منصــور شــاه میــرزا، در گفت وگــو بــا ایبنــا، بــا بیــان اینکــه 
فرهنــگ شــاید تنهــا ابــزار و وســیله ای باشــد کــه مــا -دو ملــت 
گی هــای  تاجیــک و ایرانــی- را بــه هــم پیونــد می زنــد، دربــاره ویژ
ا  ر نی  ن ســخنا جیکســتا ن و تا ا یــر ا ن  هنگــی میــا ک فر  مشــتر

ح کرد.  مطــر
ایــن نویســنده اظهــار کــرد: ایــن فرهنــگ کــه تاریــخ و ســابقه ای 
بیــش از هــزار ســال دارد، مایــه تفاخــر و بالندگــی ماســت و مــردم 
تاجیکســتان همچنــان کــه در ایــران نیــز مشــاهده می شــود، بــه 
ایــن فرهنــگ می بالنــد و می نازنــد و مشــاهیر و مفاخــر آن را از 

جــان دوســت تر دارنــد. 
او افزود:زیــارت آرامــگاه بــزرگان ادب فارســی و تاجیکــی بــرای 
د و  شــو ب می  ل محســو قبــا یــن ا ین و بهتر ن بیشــتر جیــکا تا
ک ایــران برســد، ابتــدا در پــی  هــر تاجیکــی کــه پایــش بــه خــا
 ، ر ، عطــا نــی مثــل فردوســی گا ر ه بز مــگا ا ر جــا و آ یــارت قدم  ز
خیــام، حافــظ، ســعدی و کمــال خجندی-شــاعر و عارفــی کــه 
 از خجنــد تاجیکســتان برخاســت و در تبریــز مدفــون شــد-

 است.
ایــن فعــال ادبــی ادامــه داد: اشــعار شــاعران معاصــر ایــران در 
کتاب هــای درســی دبســتان، مــدارس متوســطه و عالــی بــه طــور 
فــراوان آمــده و دانش آمــوزان تاجیــک از همــان ســال اول تحصیــل 
ج میــرزا،  بــا زندگــی و آثــار شــاعرانی همچــون ملک الشــعرا بهــار، ایــر
مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، رهی معیری و سهراب سپهری 
ــی  ــون محمدعل ــندگانی همچ ــر نویس ــا نث ــدی ب ــای بع و در دوره ه
 جمــال زاده، احمــد گلشــیری و محمــود دولت آبــادی آشــنایی 

پیــدا می کنند.
 بــه گفتــه او، قهرمانــان و دلاوران و شــاهان ایــران فرهنگــی همچــون 
رســتم دســتان، فریــدون، ســیاوش، کــوروش کبیــر، بابــک خرمدیــن، 
یعقوب لیث صفاری و ابومسلم خراسانی، حلقه وصل دو ملتِ برادر 
اســت که در بنیاد کاخ بی گزند ادبیات و تاریخ ســهم مشــترک دارند 
و جــای افتخــار همــه مــا فارســی گویان اســت کــه زادگاه و آرامــگاه پــدر 
 شــعر فارســی، اســتاد رودکی در تاجیکســتان، شهرســتان پنجکنت،

 قــرار دارد.
ن  ر میــا هــا د ی  ر ا م گذ هت نا ه بــه شــبا ر شــا بــا ا ا  ز ه میــر شــا
ز  ا مه  هنا : شــا د ا ضیــح د ن تو جیکســتا ن و تا ا یــر ا و ملــت  د
مهم تریــن منابــع انتخــاب نــام بــرای ماســت و رئیس جمهــور 
کیــد کــرده کــه شــاهنامه فردوســی بهتریــن  تاجیکســتان نیــز تأ
 نام نامــه اســت و بــرای فرزندانتــان از ایــن کتــاب ارجمنــد نــام 
ر  جمهــو ئیس  ر  ، ن حمــا ر معلــی  ما ا همچنیــن   . ینیــد گز بر
تاجیکســتان، به تازگــی دســتور داد شــاهنامه بــا شــمارگان زیــاد 
 منتشــر و دردســترس هــر خانــواده تاجیــک بــه طــور رایــگان 

قــرار گیرد.
این نویســنده و مترجم درباره انتشــار متقابل آثار ادیبان دو کشــور 
گفــت: بایــد یــک کمیســیون عبــارت از فرهنگیــان دو کشــور تأســیس 

شــود و طبــق رأی طرفیــن در 
بـــــاره اظــهــــارنظر  یـــن  ا
کننــد و در زمینــه چــاپ 
آثــار ادیبــان دو کشــور بــه 

توافــق برســند.
بــه اعتقــاد شــاه منصــور 
و ملــت  ، د ا ز ه میــر شــا
ن  جیکســتا و تا ن  ا یــر ا
شــاید در هیــچ بخــش 
دیگــری هماننــد ادبیــات 
بــــــــــــــه هــــــــمــــکــــــــــاری 

نیــاز نداشــته باشــند.
او گفــت: کارهایــی انجام 
 شــــــــــده، ولــــــی هــــنــــــوز 
انــدر خــم یک کوچه ایم.

داستان یک انحراف
مروری بر ظهور فرقه واقفیه و انکار امامت حضرت رضا)ع( که می تواند سوژه داستان و رمان باشد

۴شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۱۳
۲۰ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۲۴

با شهادت امام هفتم)ع(، مسئله 
جانشینی ایشان شیعیان را 

به دو دسته تقسیم کرد. دسته 
نخست بیشترِ شیعیان بودند 
که بنا به وصیت امام کاظم)ع( و 
شواهد موجود، از امامت فرزند 

معصومشان رضا)ع( اطاعت 
کردند. دسته دوم، اقلیت واقفیه 
بودند؛ همان ها که امام هفتم)ع( 

را امام آخر دانستند و گفتند 
ایشان جانشینی برای خود 

معرفی نکرده اند

عالمان بزرگی مانند 
شیخ صدوق و شیخ مفید و 
شیخ طوسی در آثار خود به 

شبهاتی که آن فرقه در دین وارد 
 کرد پاسخ داده اند 

)مثلا اینکه نمی توان اثبات کرد 
امام رضا)ع( پدر بزرگوارشان را 
غسل نداده اند(. مطالعه این 

آثار و تاریخ اسلام می تواند دید 
گسترده تری از روزگار ائمه)ع( 
به ویژه عصر امام رضا)ع( به 

نویسنده بدهد

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

احسـاس ما پس از بررسـی دقیق این بود کـه، این افراد 

لیاقت بیشتری برای این جایگاه دارند.

 ویراسته

احسـاس مـا پـس از بررسـی دقیـق ایـن بـود کـه، ایـن 

افـراد شایسـتگی بیشتری بـرای ایـن جایـگاه دارند.

 نکته

زمانی که واژۀ فارسی زنده، زیبا و پرکاربردی مانند »شایستگی« 

داریم، روا نیست آن را به کار نبریم.

#زین_قند_پارسی

 

 علوی 

 داستان عموما بر بستر تضاد شکل می گیرد و تا کشمکشی میان 
ادبیات 
رضوی

امور متضاد نباشد بعید است بتوان گره و بحران و در نتیجه، داستان 
آفرید. در داستان های تاریخی و مذهبی از جمله داستان هایی با 
گار امام هشتم)ع(، یکی از موضوع هایی که می تواند تضاد  محوریت روز
خلق کند؛ لغزش و کج روی است. در واقع، انحراف در دین محمد)ص( خیلی زود خود 
گار امام رضا)ع( که حتی تا امروز  وز را نشان داد و پس از ایشان، منحرفان نه تنها تا ر
– و معلوم نیست تا چند سال یا قرن دیگر – همواره بخشی از مسائل جهان اسلام 
گون خود را نشان داده است و  وی ها به اشکال گونا محسوب می شوند! این کج ر
یکی از انواع آن که مذهب تشیع و پیروی اهل بیت)ع( در آغاز امامت حضرت رضا)ع( 
با آن روبه رو شد بحث انکار بود؛ برخی پیروان امام کاظم)ع( پس از شهادت ایشان 
امامت علی بن موسی الرضا)ع( را نپذیرفتند و ادعا کردند حضرت موسی بن جعفر)ع( 
همان مهدی موعود است که از نظرها غایب شده است. آن ها چشم به راه ظهور امام 
و به »واقِفیه« یا  هفتم)ع( ماندند و به عبارتی بر امامت ایشان توقف کردند؛ از این ر
»واقِفه« یا »مَمْطوره« موسوم شدند. به نظر می رسد مطالعه و نگارش داستان و رمان 

در این باره، افزون بر جذابیت های روایی می تواند به تأمل مخاطب در تاریخ اسلام 
گاهی بیشتر بینجامد. و کسب آ

تابلوی »مناظره«  اثر  رضا مهدوی

گپ
 دیگران


